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  *ابوطالب سلطانيان

  چكيده
سـاز در تـاريخ جنـبش جنگـل، اتحـاد و همكـاري آن بـا         يكي از رويدادهاي سرنوشـت 

، كمكـي نكـرد   شجنبش به اهدافيافتن   در دستهمكاري نه تنها ها بود. اما اين  بلشويك
 جنبشاز توان و پويايي  ايدئولوژيك گرديده و در نهايت ـ منجر به تضادهاي سياسي بلكه

هـاي   هاي بسياري بـود كـه در پـي جنـگ     مكاري، آسيبه  كاست. از ديگر پيامدهاي اين
 شود بررسي مي، اين پرسش در اينجا لذابه مردم منطقه وارد شده بود.  ها ة بلشويكنتيج بي
گرديدند؟ در پاسخ، چند ها  بلشويكچه عواملي سبب سوق دادن جنبش به همكاري با كه 

اي كـه از همـان دوران انقـلاب     عامل مؤثر مورد مطالعه قرار گرفتند : يكي روابط دوسويه
و جنبش برقرار شده بود. عامل ديگر تحليل رفتن قواي جنبش در  ها بلشويكروسيه، بين 

دولتي بود. سومين عامل، رشـد بلشويسـم در ايـران، در پـي      ـ  با نيروهاي انگليسي  جنگ
روسيه بود. مجموعة اين عوامل سبب شـدند تـا جنـبش بـه همكـاري بـا        1917انقلاب 

  روي آورد.  ها ويكبلش
  .خان ها، روابط، همكاري، ميرزا كوچك جنبش جنگل، بلشويك :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

)، روابـط و  1338شـعبان   29( 1299ارديبهشت  28ها به انزلي در  تا پيش از ورود بلشويك
هاي پنهاني ميان آنان بـا جنـبش جنگـل وجـود داشـته اسـت. امـا پـس از ورود          همكاري
و رسـمي   به انزلي بود كـه اتحـاد و همكـاري بـين آنـان بـه صـورت آشـكار        ها  بلشويك
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رسد  نظر مي ها در جنبش جنگل، چنين به ها و عملكرد بلشويك با توجه به اين همكاري
كه اتحاد و همكاري جنبش با آنان يك اشتباه استراتژيك بوده است. زيرا، اين همكاري نـه  

نداشت، بلكه در نهايت نيز به زيـان آن تمـام شـد. زيـرا از      تنها سودي براي جنبش در پي
 -آيد كه رهبران بلشويكي مسكو، در راستاي اهداف خاص خود اسناد و مدارك چنين برمي

كوشـش در   -هـاي شـرقي انقـلاب بلشـويكي     مبني بر مبارزه با انگلستان و پيشبرد سياست
شته انـد. از ايـن رو، از همـان آغـاز     نزديكي به جنبش داشته و لذا يك نگاه ابزاري به آن دا

اي، در صدد نفوذ در جنـبش و بدسـت گـرفتن     صورت سازمان يافته ورود به انزلي، آنان به
ايدئولوژيك دامـن زدنـد، كودتـاي     -رهبري آن برآمدند. در اين راستا، به اختلافات سياسي

هاي  سبب جنگ ) برضد جنبش به راه انداختند،1338ذيقعدة  14(1299مرداد  9سرخ را در 
هاي بسياري به مردم منطقه وارد كردند. چنين كاركردهـايي منجـر بـه     نتيجه شده و زيان بي

تضعيف پايگاه اجتماعي جنبش شده و سرانجام نيز جنبش را قرباني معاملة خود با انگستان 
  و دولت مركزي كردند. 

نيز در منطقة گـيلان  هايي دوسويه بود. زيرا جنبش جنگل  البته، علاقه به چنين همكاري
كـه   ها سوق داد. چنان سوي بلشويك را بيش از پيش به با رويدادهايي روبرو شده بود كه آن

 1297خرداد  24كه از  -ها ويژه پس از جنگ جنبش با انگليسي خواهد آمد، اين رويدادها به
د. يكي پس از ديگري روي دادند كه در مجموع به زيان جنبش تمـام شـدن   -آغاز شده بود

ســو و از ســوي ديگــر، رشــد بلشويســم در ايــران و نيــز  مجموعــة ايــن حــوادث از يــك
بلشـويكي   1917ها، از جمله رهبري جنبش به انقـلاب   هاي بسياري از شخصيت دلبستگي

  ها گرديد. روسيه، در مجموع سبب سوق دادن جنبش به اتحاد و همكاري با بلشويك
  

  هاي تحقيق ضروت، اهداف و پرسش .2
هـا و جنـبش، در دورة    هاي دوسوية بلشـويك  ة پيشينه و چگونگي روابط و همكاريدر بار

ها به انزلي، ابهامات بسياري وجود دارد. از اين رو،  انقلاب روسيه و تا پيش از ورد بلشويك
هاي گسترده تري است تا ابعاد گوناگون آن آشكار گردد. بـر   اي نيازمند بررسي چنين پيشينه

كنـد : يكـي بررسـي     اضر دو هدف عمده را در اين راستا پيگيـري مـي  اين اساس، مقالة ح
سـاز اتحـاد    ها و جنبش تا پيش از رويداد انزلي كه زمينـه  چگونگي تعامل دوسوية بلشويك

هـاي   اي (گيلان) كه جنبش را به همكاري بعدي آنان گرديد. ديگري تاثير رويدادهاي منطقه
ها در اينجا مطـرح   بر آنچه گفته شد، اين پرسشها سوق داد. بنا رسمي و آشكار با بلشويك
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هـا روي آورده بـود؟ بـه     هايي جنبش به همكاري با بلشـويك  هستند كه بنابر چه ضرورت
ها  عبارت ديگر چه شرايط و عواملي زمينة نزديكي و در نهايت همكاري جنبش با بلشويك

  را فراهم ساخت ؟ 
  

  روش تحقيق .3
ها، نخست بايد نگاهي داشت به پيشينة روابـط   ن       خ به آهاي فوق و پاس براي بررسي پرسش

هاي بعدي آنان مشـخص   ها و جنبش جنگل تا تاثير آن در ايجاد همكاريدوسوية بلشويك
هاي پاياني جنگ جهاني  از همان سال -ها هاي بلشويك شود. در اين رابطه، نخست كوشش

براي برقراري روابط با جنبش  -دندهاي داخلي انقلاب روسيه بو يكم كه هنوز درگير جنگ
گيرند تا چگونگي اين روابط و اهداف آن آشكار گردد. از ايـن   جنگل مورد مطالعه قرار مي

مندي رهبـري آن بـه برقـراري ارتبـاط بـا       ها و علاقه سو نيز شرايط بحراني جنبش و انگيزه
مبتنـي بـر چـه     منـدي  گيرد تا مشخص شود كه اين علاقه ها مورد بررسي قرار ميبلشويك

ها، در بخش ديگـري از ايـن مقالـه، شـرايط زمانـه و نيـز        اهدافي بوده است. گذشته از اين
ها روي داده اند، مورد مطالعه  هاي فرسايشي جنبش با انگليسي هايي كه پس از جنگ رويداد
  ها نيز در ايجاد اين اتحاد مشخص گردد. گيرند تا تاثير آن قرار مي

  
  پيشينة تحقيق .4
چند كه در بارة كليت تاريخ جنبش جنگل مطالعات بسياري انجام شده است، اما در بارة هر

ها و جنبش جنگل هنوز مسائل و ابهامات بسياري چگونگي روابط پنهان و آشكار بلشويك
ها خـارجي صـورت    ويژه به زبان هاي پراكنده اي، به وجود دارد. در اين زمينه البته پژوهش

ها، يكي  فارسي نيز ترجمه شدند. از جملة مهمترين اين نوع پژوهش گرفته است و بعضا به
)، اثر خسرو شاكري است كـه بيشـتر بـه اسـناد وزارت خارجـة      1386» (ميلاد زخم«كتاب 

بريتانيا متكي است و اشاراتي به دورة روابط مورد بحث دارد. آثار ديگري كه باز به فارسـي  
« بـه موضـوع مقالـة حاضـر دارنـد، يكـي        صورت خلاصـه اشـاراتي   ترجمه شده اند و به

» ها در گيلان بلشويك«)، اثر مويسي پرسيتس و ديگري 1379» (ها و نهضت جنگل بلشويك
) اثر ولاديمير گنيس است. اما در اينجا بايد از دومقالة مفيدتر كـه بيشـتر بـه روابـط     1385(

 Soviet politics and the Iranian«ها و جنبش پرداختـه انـد نـام بـرد : يكـي      پنهان بلشويك

revolution of 1919-1921 « به قلـم»Stephan Blank) «1980 (   و ديگـري»«The Bolsheviks 



 ها آوري جنبش جنگل به بلشويك ها و علل روي زمينه   108

and the Jangali revolutionary movement, 1915-1920    اثر» Pezhman Dailam) «1990 كه (
حال، آثـار  دهند. در عين  اطلاعات ارزشمندي نسبت به تحقيات فارسي موجود، بدست مي

)، تـاليف گريگـور يقيكيـان و نيـز     1363» (شوروي و جنـبش جنگـل  «فارسي زباني چون 
)، اثر مصطفي شعاعيان، از جملة 1349» (نگاهي به روابط شوروي و نهضت انقلابي جنگل«

  هاي مفيد در موضوع مورد بحث اين مقاله هستند. پژوهش
  

 و جنگـل  جنـبش  ميـان همكـاري   در ايجاد اتحـاد و  ثرؤي مها زمينه پيش .5
  ها بلشويك

ها و اتحاد و همكاري با آنان، روابط گذشتة آنان با  در روي آوري جنبش جنگل به بلشويك
بسيار تاثير گذار بوده اسـت. از ايـن رو، بايـد     -عنوان زمينه ساز چنين اتحادي به  -يكديگر

اري چنين روابطي چه ديد كه پيشينة روابط آنان با يكديگر چگونه بوده و هركدام براي برقر
  عمل آورده اند. هايي به اند و چه كوشش اهدافي داشته

  
بـا   يهمكـار  و روابـط  بـراي ايجـاد   جنگـل  جنبشهاي  كوششة نيشيپ 1.5

  ها بلشويك
ارديبهشـت   28بـه انزلـي، در    ها بلشويكها پيش از ورود  منابع حاكي از آن است كه مدت

وجـود   هـا بلشـويك يي بين جنبش جنگل و ها )، روابط و همكاري1338شعبان  29( 1299
، سندي كند گفتگو مي يروابط چنين روشني كه از هاي كي از نخستين گزارشداشته است. ي

 5كه تاريخ آن مربوط به حـدود   سند). اين 1918(مارس  1296است مربوط به اسفند سال 
يعني از همان  -نيزدهد كه پيش از آن روسيه است، نشان مي 1917 ماه پس از انقلاب اكتبر

هـا وجـود داشـته    روابطي بين جنبش و بلشـويك  -ن حكومت نوين روسيهيروزهاي آغاز
 »اتحاد اسلام«است. اين گزارش گفتگويي است بين مهدي فرخ، كارگزار دولت در گيلان با 

 همين گزارش، نظر درنفوذ و گسترش بلشويسم در گيلان.  مسألة ، پيرامون(رهبري جنبش)
هاي جديد و قـديم  نسبت به نمايندگان دولت است طرفيبي سياست اتخاذ ،ولتد كارگزار

بايد «كه  گوشزد كردها. اما اتحاد اسلام به كارگزار روسيه، يعني نمايندگان تزارها و بلشويك
هـا  و اينكـه بلشـويك  » ها در كمال فوريـت رسـميت داد  به مأمورين دولت جديد بلشويك

اينكـه اقـدامات سـختي برضـد      ، مبنـي بـر  اسلام انجام داده اندمعاهداتي را با هيأت اتحاد 
نظيـر   -هاي جديديكمكنيز انجام دهند و  ،مأموران سابق روس كه تغيير مسلك نداده اند
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، سند 43-4: 1377(سادات عظيمي،  (اتحاد اسلام) نمايند انبه ايراني -و غيره سلاحتحويل 
ها، تا وابط همكاري جنبش جنگل و بلشويكدهندة عمق و ميزان ر . اين سند، نشان )16ش 

ها تاريخ ياد شده است و اينكه اتحاد اسلام به شدت خواهان نفوذ و رسميت يافتن بلشويك
  در ايران بود.

ويژه به دلايل رويدادهاي  به -هاروابط جنگل با بلشويك)، 1() 1336( 1297اما از سال 
. بنا بـه نوشـتة يقيكيـان، ميـرزا در     ش نهادفزايا به رو -ها اشاره خواهد شدداخلي كه به آن

ديد، از بيم اواخر جنگ جهاني يكم، چون موقعيت خودرا در برابر دولت مركزي ناتوان مي
هاي قفقاز روي آورد و از آنان درخواست اسلحه و كمك كـرد. از  حملة مركز، به بلشويك

ت يكـي از نزديكـان و   ) هيـأتي را بـه رياس ـ  1297(ارديبهشـت   1918اين رو، در مـاه مـه   
نام ميرزا ابوطالب آموزگار، به بادكوبه فرستاد. يقيكيان كه خود نيـز بـه عنـوان     محرمانش، به

كرد، چگونگي سفر را توضيح داده اسـت. ايـن هيـأت، در     را همراهي مي مترجم اين هيأت
و  رئيس كميسـرهاي ملـي آذربايجـان، دوبـار ملاقـات نمـود      » استپان شاهوميان«بادكوبه با 
  .)415-18: 1363(يقيكيان،  اي نگرفتهاي ميرزا را مطرح كرد، اما نتيجهدرخواست

هـا، همـان سـفر    ترين كوشش ميرزا در برقراري ارتباط بـا بلشـويك  جدي پس از آن، 
بـه لنكـران، منـابع     را معروف و پرخطر وي به لنكران بود. چگونگي سـفر پرمـاجراي وي  

وي بـه  ، هنگامي كـه بـه   هاي بسيار اين سفر وجود دشواري. با شرح داده اندطور مفصل  به
هايي كه بين انقلابيون و ضدانقلاب جريـان داشـت، موفـق بـه      رسيد، به دليل جنگ لنكران

 245 :1371 گيلك،( ها نشد و در نتيجه بدون هيچ دست آوردي بازگشتملاقات بلشويك
يـرزا خـواهرزادة خـود، ميـرزا     . پس از اين سفر نا فرجام بود كـه م )235 :1366 فخرايي، /

هـا و دريافـت اسـلحه و    اسماعيل جنگلي را در مرداد همين سال، براي مذاكره با بلشـويك 
مهمات به باكو اعزام كرده بود. اما او نيز نتوانست رهبران انقلاب را ديدار نمايد و نظر آنان 

 ـ ار قـاطر تفنـگ تهيـه    را دربارة جنبش جنگل و ايران دريابد و تنها توانست به اندازة يك ب
ميرزا خواهرزادة خود را بـه   باز) 1298. در مهرماه همين سال ()214 :1386 شاكري،( نمايد

هـا   خان را به تفليس و منشي خود را به اصفهان براي ملاقـات بـا بختيـاري    اله باكو، احسان
  .)همانجا( فرستاده بود

بود كـه واحـدهاي ارتـش     تر شده ها زماني جدي بلشويك با بشروابط جنبا اين همه، 
سرخ وارد آستارا شده بودند و يا در حال ورود به آنجـا بودنـد. در مـورد زمـان ورود ايـن      
واحدها و نيز اعزام نمايندگان جنگل به آنجا نيز در منابع اختلاف نظر وجود دارد و تـاريخ  

ميتة لنكـران و  اي از كدقيقي هم براي آن ملاقات ذكر نشده است. بنا به نوشتة فخرايي، نامه
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دريافـت شـد، حـاكي از آن بـود كـه      » اشـكلن «كه در روسـتاي  » پطروسك«اي از نيز نامه
هاي شوروي درصدد نفوذ به خاك ايران بودند. از اين رو، پس از مشاوره در زيـده،   نيروي

تصميم گرفته شد كه سعداله درويش و حاجي محمد جعفر كنگاوري به آستارا اعزام شوند 
شان به ايران آگاه شوند. اما اينان هنوز به آستارا نرسـيده  ي امر و منظور از آمدنتا از چگونگ

  .)223 :1366 فخرايي،( ها انزلي را لرزاند هاي سنگين روسبودند كه شليك توپ
كـه سـران    گويد پس از آن مي وي رسد. نظر مي ر بهقيقتددر اين باره  يقيكيان  اما گزارش

ارا شدند، نمايندگاني از جنگل براي مذاكره با آنان بـه آنجـا   سرخ وارد آست ارتش واحدهاي
افزايد، با اعزام اين نمايندگان، براي من روشن شد كه اتحـاد  اعزام شدند. يقيكيان سپس مي
ها  ها توسط روس شرطي كه شرايط جنگلي ها متحد شود، بهاسلام تصميم گرفت با بلشويك

 ملاقـات و نـام نماينـدگان    ايـن  يقيكيان نيز تـاريخ  . اما)25 :1363 .يقيكيان،( پذيرفته شود
ها، چنانكـه از برخـي   به هر حال، داستان آستارا و روابط با بلشويك كند.را ذكر نمي اعزامي

) و در آستانة ورود 1299ارديبهشت  -(فروردين 1920آيد، مربوط به اوايل سال منابع برمي
   ها به انزلي است.بلشويك
ها به شدت )، بلشويك1299(1920هايي وجود دارد كه در اوايل سال طور كلي، نشانه به

بلشـويكي در   1920كه شبي در ماه مـه   -اند. حتي برخي اين نظررادر گيلان فعاليت داشته
ها قرار است در انزلي هاي گيلان ظاهر شد و به رهبران جنگل اطلاع داد كه بلشويك جنگل

 داننـد ها مـي  تر از اينسته و اين مسأله را بسيار پيچيدهداستاني ساده لوحانه دان -پياده شوند
)(Dailami, 1990 : 54هـا   ، جنگلـي 1920كه در اوايـل سـال   رسد  به نظر ميرابطه،  اين . در

پيش از اعزام اين  همچنين،ها به آستارا فرستاده بودند. نمايندگاني را براي مذاكره با بلشويك
يكـي از   -» حسين وزيـرف «و » ميخائيل ميرزويان«هاي  نمايندگان، دو تن كمونيست به نام

خـان   به گيلان آمده، با كوچك -هاي ايرانيها و ديگري از جانب كمونيستسوي بلشويك
 پرسيتس،( فراهم ساخته بودند در انزلي ها راند و زمينة پياده شدن بلشويكه بودمذاكره كرد

ها، كميتة مشـتركي  ش از ورود بلشويككه پي). حتي فراتر از اين نيز گفته شد 9-28 :1379
بـود و    هـا، بـراي همـاهنگي حركتشـان، در بـاكو تشـكيل شـده       هـا و بلشـويك   از جنگلي
 .Dailami, 1990 : 54)( انـد  ها را از باكو تا انزلي همراهي كردههاي جنگلي بلشويك پارتيزان

لي، روابـط تنگـاتنگي   به انز هابلشويكدهند كه پيش از ورود  ها نشان مي مجموعة اين داده
برقرار بوده و ورود آنان به انزلي نيز با آگاهي و هماهنگي  بلشويكميان جنبش و انقلابيون 

  جنبش بوده است.
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  آن با همكاري و جنبش به نزديكي براي ها بلشويك هاي كوشش 2.5
كـرده و بـا آن    كوشيدند تا با جنبش جنگل ارتبـاط برقـرار   ها نيز ميبلشويك ،از آن سواما 

هاي آنان براي نزديكي به جنبش جنگل و نفوذ در آن، در راسـتاي   نمايند. كوشش همكاري
شد. از همان آغاز و زماني كه هنوز انقلابيـون  ها و راهبردهاي شرقي آنان انجام ميسياست

هاي داخلي بودند، كميتة مركزي حزب كمونيست روسيه اميدوار بود كه روس درگير جنگ
(گنـيس،   خود را به ايران رسانده و از طريق ايران به هندوستان و شـرق دسـت يابـد   قواي 
اين سياست، درست منطبق با همان سياسـت تزارهـا در گذشـته بـود، يعنـي       .)9-8: 1385

حمله به غازيان در انزلـي نيـز در   از اين رو، دست يافتن به هندوستان و فشار بر انگلستان. 
  . شده بود راستاي چنين راهبردي انجام

اهـداف كلـي و آغـازين     و شـواهدي كـه در پـي خواهـد آمـد،      هاي مختصـر  اين داده
سـازد. از آن پـس،   آن آشكار مي ها را براي نزديكي به جنبش جنگل و همكاري با بلشويك
هايي براي اين نزديكي و همكاري صورت گرفت. بنا به نوشتة يحيي دولت آبادي، كوشش

ها، نشستي در آنجا تشـكيل شـد تـا نقشـة انقـلاب      بلشويكپس از سقوط بادكوبه بدست 
النهرين و ديگر ممالك اسلامي بررسـي شـود. بنـا بـه درخواسـت      بلشويكي در ايران و بين

ها، رهبر جنگل نيز چند نفر نماينده به آن نشست فرستاد. در آنجا مقرر گرديد كـه  بلشويك
طق، وارد گيلان شده و تحـت فرمـان   اي از قشون سرخ قفقاز و مجاهدان ايراني آن مناعده

دولت ( اي برپا نمايندخان، قشون انگليس را از گيلان اخراج و تشكيلات تازه ميرزا كوچك
دهـد و نـامي از   . اما دولت آبادي، تاريخ ايـن نشسـت را بدسـت نمـي    )138: 1371، آبادي

  برد. نمي نمايندگان جنگل
هـا و درگيـري   هـايي از فعاليـت  نشـانه  )،1297( 1918ها، از اواخر سـال   گذشته از اين

» زامـو لنكـو  «نـام   شود. در اواخر اكتبر اين سال، شخصـي بـه   ها در گيلان ديده ميبلشويك
در گـيلان دسـتگير شـدند و تحويـل     » اف حسين بالا فتحعلـي «نام  همراه با يك تن ديگر به

چنـد تـن از    نيـز  )1298( 1919گرديدند. كمي بعد، در اوايل سال  ، ژنرال تزاريفخبيچرا
كردند دستگير شدند كه از جملـة آنـان يكـي    ها كه به همراهي جنگليان مبارزه ميبلشويك

بود. گفته شد كه اسماعيلويچ از افراد مـورد  » فئودور اسردا«و ديگري » ارسطو اسماعيلويچ«
  (Blank, 1980: 173-194 /خـان و مشـاور وي در امــور اداري جنگـل بـود      اعتماد كوچـك 

(Dailami, 1990 : 51.  
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هاي بيشتري ) كه جنبش جنگل دوباره اوج گرفت، بلشويك1298( 1919از اوايل سال 
هـا بـا   آوريل اين سال، در واقع نقطه عطفي در تـاريخ روابـط بلشـويك   ماه به آن پيوستند. 
اي از لنكـران بـه   رفت. در روزهاي پايـاني آوريـل بـود كـه نامـه     شمار مي جنبش جنگل به

رسيد. در اين نامه آمده بود كه زمان آزادي شرق توسط نيروي بلشـويكي فـرا    خان كوچك
در  (Dailami, 1990: 51). د رسيده است و تمام ممالك شرقي بايد برضد بريتانيا متحد شـون 

وارد گيلان شـده و دو  » استپان آفريتان«نام  ) نيز يك بلشويك ارمني به1298( 1919تابستان 
در پـي   .. يكي از آن دو نامه، از انقلابيـون لنكـران بـود    (Ibid, 52)بود ه از لنكران آوردهـنام

بـراي ديـدار    -كه در پـيش اشـاره شـد    -را سفر پرخطر آن دريافت همين نامه بود كه ميرزا
هـا از  انقلابيون لنكران در پيش گرفته بود، ولي موفق به ديدار آنان نشده بود، زيرا بلشـويك 

هـا  .  اما با بازگشت از اين سفر، كمي بعد وي توسط بلشـويك )2( لنكران رانده شده بودند
  ملاقات شد.

ها در كنـار مجاهـدان جنگـل هـم     گونه روابط، چنانكه اشاره شد، بلشويك در ادامة اين
(كسمائي،  دادندو هم پيشنهاد اعزام قواي نظامي را به جنبش مي ، هم تبليغكردندمبارزه  مي

هـا ميـرزارا   )، هيـأتي از سـوي بلشـويك   1298واخر تيرمـاه  (ا 1919. در ژوئيه )88: 1993
ميـرزا  چـون  مرد مسلح را در اختيـار وي بگـذارد. امـا     300ملاقات كرده و پيشنهاد كرد تا 

و مخالفان » به خطر ورود انگلستان به ماجرا تن دهد«در آن شرايط خاص كه خواست  نمي
  .)213-14 :1386 شاكري،( نپذيرفتآن پيشنهادرا  ،نيز از اين موضوع بهره برداري كنند

هارا براي نزديكي بـه جنـبش   هاي بلشويك هايي از تلاشهاي تاريخي فوق، گوشه داده
، از همـان آغـاز   بـر ايـن اسـاس   دهـد.  نشان مي -البته با اهداف خاصي كه داشتند -جنگل

اي بـراي ارتبـاط و همكـاري ميـان      هـاي دوسـويه   ها در روسيه، كوشش حكومت بلشويك
تـر   ها زماني جـدي  وجود داشت. اما گرايش رهبري جنگل به همكاري با بلشويك دوطرف

ها و قواي دولتـي، خـودرا در موضـع ضـعيفي      شده بود كه جنبش پس از جنگ با انگليسي
  يافته بود.

  
  ها كيبلشوسوي  به جنبش دادن سوق درهاي ايراني  بلشويك نقش .6

هـاي  هـا و شخصـيت  ، برخـي جريـان  جود داشتاي كه از پيش و علاوه بر روابط دوجانبه
هـا  سياسي متأثر از بلشويسم نيز در تشويق جنبش و سوق دادن آن به همكاري با بلشـويك 

در  1917اند. در توضيح بيشتر اين مسأله بايد گفت كه با پيروزي انقلاب اكتبـر  نقش داشته
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ن راسـتا، بسـياري از   روسيه، فصل نويني در جنبش سوسياليستي ايران آغاز گرديـد. در اي ـ 
هـاي  هاي ايـران اميـدوار بودنـد كـه دولـت جـوان شـوروي، از جنـبش        سوسيال دمكرات

  خواهانه و ضداستعماري ايران پشتيباني نمايد. آزادي
از آن پس، رفته رفته مدح و ستايش از دولت جوان شوروي و شخص لنين، در ادبيات 

هـاي  و شـهرهاي بـزرگ ايـران، گـروه    اي يافـت. در تهـران   سياسي اين دوره جايگاه ويژه
هاي خـودرا بـراي تكـرار انقـلاب اكتبـر در      مندي و كوشش كوچكي از روشنفكران، علاقه

 ـنشان مي -هاي سياسينه تنها در نشريات، بلكه با تشكيل سازمان -ايران  رواسـاني، د (دادن
نـامي  . به مثل، در تهران، يك كميتة سياسي مخفي، تحت رهبري شيخ حسـن  )121 :1368

ناميد، تشكيل گرديد. اين كميته، براي ازميان هاي جوان ميكه خودرا رهبر جمعيت دمكرات
داد و خواستار سـلب مالكيـت    هاي كمونيستي ارائه ميحل برداشتن مشكلات اجتماعي، راه

كـه بعـداً در جنـبش     -خـان  داران بود. اين كميته توانست با احسان الـه  مندان و زمين ثروت
  .)122همان، ( رابطه برقرار نمايد -همي ايفا كردجنگل نقش م

هـا و دلايـل   گذشته از دلبستگي به انقلاب اكتبر روسيه، رشد بلشويسم در ايـران زمينـه  
ديگري نيز داشت. يك گزارش حاكي از آن است كـه هـواداري از بلشويسـم، نـه چنـدان      

هـا مخـالف   بلشـويك  براساس علاقه به اصول آن، بلكه بيشتر براين گمان استوار بـود كـه  
را بزرگتـرين دشـمن خـود     سرسخت انگلستان بودند كه بسياري از ايرانيان ميهن پرست آن

. اين هواداران، بلشويسـم را عامـل رهـايي از اسـتثمار و     )220 :1386 شاكري،( دانستند مي
 طـور  كردند. چنين تبليغـاتي بـه  استعمار و رهايي دهقانان از تمام فلاكت و بندگي تبليغ مي

رسـيد، انجـام مـي   به چاپ مي» روزنامة ايران«آشكار، توسط مجموعة مقالاتي كه بيشتر در 
هـاي  هـاي بلشويسـم مشـابه آمـوزه    كردند كه آموزهشد. در اين مقالات، چنين استدلال مي

هايي آمده كردند كه بلشويسم نيز براي تحقق همان آرماناسلامي است، و نيز چنين القاء مي
  .جا)همان( نداويد داده شده كه در اسلام ن

اي در نـواحي  ها به ايران، تبليغات بلشـويكي گسـترده  از سويي، پيش از ورود بلشويك
مرزهاي شمالي ايران آغاز شده بـود. ايـن تبليغـات، نـه تنهـا توسـط عناصـر بلشـويكي و         

حـال  هاي آنان در نواحي قفقاز، بلكه توسط هواران ايراني آنان نيـز كـه هـرروز در     روزنامه
شد. به مثل، مشهدي باغي نامي كه براي برپايي يك حزب  افزايش بودند، در ايران انجام مي
كرد، فعالانه در امـر تبليغـات بلشـويكي در تهـران و رشـت       بلشويكي در ايران كوشش مي

. در همين زمان، هواداران و عناصر دولت بلشويكي )219 :1386 ،(شاكري مشاركت داشت
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 -ايفعال بودند. كساني چون دكتر بلينكي، سردار محي، فراريان بادكوبه روسيه نيز در گيلان
نمايندگان حزب عـدالت بـاكو، از    از نيز برخي -با هم ارتباط حزبي كاملي نداشتند البته كه

  .)24 :1363 يقيكيان،( رفتندشمار مي جملة اين هواداران به
هـا در   پياده شدن بلشويكآستانة در  -سو و از سوي ديگر ها و تبليغات از يك اين زمينه

مبنـي بـر اينكـه همكـاري بـا       -خواهان تهران هايي چند از سوي مليون و آزادينامه -انزلي
مبارزه مي 1919هايي است كه بر ضد قرارداد ها به سود ملت و سبب تقويت گروهبلشويك

نـوان نماينـدگان   ع خواهان تهـران، بـه   رسيد. نيز اينكه چند تن از آزاديبه جنبش مي -كنند
را به رهبـري   هاي مليون هايي مشابه پيامها به جنگل آمده و پيام راهه احزاب گوناگون، از بي

ها اشـاره  كه به آن يو عواملشرايط مجموعة اين   .)272 :1371 گيلك،( رساندندجنگل مي
  .)3( ها را به آغوش كشدشد، سبب شدند كه ميرزا با شوق بيشتري بلشويك

  
  ها كيبلشو به جنگل جنبش كردن كينزد در زيانبار داديرو چند ريثأت .7

كـه بـا يـك چـرخش      -ها سوي بلشويك در بارة علل و چگونگي گرايش جنبش جنگل به
 بررسـي چند رويداد مهم و تاثيرگذار ديگررا بايـد مـورد    - )4( ئولوژيك نيز همراه بود ايده

مـرداد   13الدوله در  وي كارآمدن دولت وثوقويژه از زمان ر قرار داد. روند اين رويدادها، به
يكـي   . اين رويـدادها، پس از آن همچنان استمرار يافت ) آغاز شد و1336شوال  27(1297

اي  گونـه  و تعادل آن را بهم ريختند، به ههاي سختي به جنبش وارد كرد ضربه پس از ديگري
مـنظم   هاي ين حوادث، جنگترين ا را تا مرز فروپاشي كامل پيش راندند. يكي از مهم كه آن

 انجـام داده  در مسير منجيل تا رشت ،جنگل با نيروهاي انگليسي بود كه جنبش ينا منظم و
هرچند كه جنگليـان ضـرباتي    -آغاز شده بود 1297خرداد  24از  كه -ها در اين جنگ .بود

بـه   آنـان به ارتش مجهز انگليس وارد كرده بودند، اما رفته رفته قواي نظـامي و تسـليحاتي   
. ايـن زدوخوردهـا،   )233تـا :   / دنسترويل، بـي  68-9: 1385(صبوري ديلمي،  تحليل رفت

آن  ) گرديـد كـه  1336ذيقعده  6(1297مرداد  22ها در  سرانجام منجر به صلحي با انگليسي
  .)150 :1378 مير ابوالقاسمي،/  93-111: 1392(سلطانيان،  چنـدان به سود جنبش نبود هم

تاثير از حادثة پيشين نبود، تسليم شـدن حـاجي احمـد     كه چندان هم بي رويداد ديگري
 الدولـه بـود   جنبش، با نيروهـايش بـه دولـت وثـوق    و قدرتمند كسمايي، از رهبران پرنفوذ 

اسـفند   6. تسليم شدن پنهاني وي كـه بـه روايتـي در    )118سند ش  142: 1391(كشاورز، 
سنگين ديگري بود بر پيكر جنـبش.   ) صورت گرفت، ضربة1337جمادي الاول  23(1297
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زيرا در پي تسليم شدن وي، نيروي جنگل ديگر در فومنات در امان نبود و از سـويي تـوان   
 / 192 :1371 گيلـك، ( انگليسـي را نيـز نداشـت    -مقاومت در برابر قواي مشـترك دولتـي  

نشـيني   . در چنين شرايطي، جنبش نـاگزير دسـت بـه يـك عقـب     )174-7 :1366 فخرايي،
تنكابن زد كه بسيار سخت و طاقت فرسا بوده و  هاي كوه لاني بدون استراتژي، به سويطو

هـا نيـز بـه     . اين دشـواري )21: 1369(كوچكپور،  سبب تحليل رفتن بيشتر قواي آن گرديد
نوبه بر رويداد بعدي، يعني تسليم شدن دكتر حشمت، يكي ديگر از رهبران برجستة جنبش 

ودگي ناشي از اين عقـب نشـيني از يكسـو، از سـوي ديگـر      . خستگي و فرسگذاشتتاثير 
امان دادن بـه وي، سـبب    مبني برسوگند مقامات دولتي،  ها و وعده اعتماد دكتر حشمت به

تن از همراهانش تسـليم شـود. امـا مقامـات دولتـي، بـا زيـر         270شدند كه او نيز باحدود 
حانه بر ضد نظـام سـلطنت و   پاگذاشتن سوگند خود، وي را به جرم مخالفت و مبارزة مسل

 ميرابوالقاسـمي، ( ) در رشت اعدام كردنـد 1337شعبان  11(1298ارديبهشت  22دولت، در 
از  زيادي شمار. بدينسان، جنبش دو تن از رهبران برجستة خودرا همراه با )19-113 :1378
د اعتمـا از يكسـو  كه جنـبش  مجموعة اين رويدادها سبب شدند از دست داده بود.  مبارزان

از  يكـي كـه   خودرا  نسبت به قول و قرارهاي مقامات دولتي و اصـلاح پـذيري حكومـت   
جمـادي الآخـر    15، 28، ش 1(روزنامـه جنگـل، س    داد را تشكيل مـي  اهداف نخستين آن

چنان در موضع ضعيفي قرار گرفته بود كـه تـا    . از سوي ديگر، جنبشدهازدست د )،1366
شرايطي بود كه جنبش بيش از پيش نيازمند به كمك  مرز فروپاشي پيش رفته بود. در چنين

  ها گرديد. و همكاري با بلشويك
  

  ها تمايل ميرزا به همكاري با بلشويك .8
 بـا  همكـاري  بـه  منـد  علاقـه  شخصـا  ميـرزا  آيـا  سر انجام بايد به اين پرسش پاسخ داد كـه 

برخي ميرزا را مخالف  در اين مورد نظرات مختلفي ابراز شده است.  ؟يا نه بود ها بلشويك
دانند. برخي ديگر بر اين باورند كه ميرزا با ترديـد بـه ايـن همكـاري مـي     اين همكاري مي

كه نگارنده نيز بيشتر بر همين ديدگاه  -را پذيرفت. اما ديدگاه سوم نگريست و با كراهت آن
، ود داشـت ها و ج از پيش ميان جنبش و بلشويك روابطي كه بنا بر اين است كه -باور دارد

پس  -در پي رويدادهاي يادشده در آن قرار گرفته بود -جنبش دشواري كهبنا به شرايط  نيز
مند به چنين همكاري گرديد. البته بايد در نظر صورت جدي علاقه از بازگشت از تنكابن، به

، تنها مربوط به كم و كيف آن بـود   اين همكاري پيرامونداشت كه برخي اختلافات موجود 
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از اين رو، ادعاي برخي منـابع، مبنـي بـر مخالفـت يـا ترديـد ميـرزا در        ر سر اصل آن. نه ب
رسـد.   نظر نمي درست به -ويژه تا زمان اعلان جمهوري شوروي به -ها همكاري با بلشويك

هـا بـر ضـد جنگـل رخ      كند كه كودتاي سرخ بلشـويك  گونه ادعاها به زماني صدق مي اين
  ).5بود ( داده

، بايد )6( اندها اشاره كردهمنابع، به ترديد ميرزا در همكاري با بلشويك كه برخي اما اين
از مـدارك و شـواهد   هاي جديدتر در تضـاد اسـت.   گفت كه اين ادعا با مدارك و پژوهش

هم وجود داشت، پيرامون چگونگي و ميـزان همكـاري بـا     ياگر ترديدآيد كه  چنين بر مي
عنوان مثال، مسافرت پرخطـر ميـرزا    . بهبا آنان ريها بوده است و نه در اصل همكابلشويك

مند بود، ولي بـراي  ها علاقه گر آن است كه وي به اصل همكاري با بلشويك به لنكران، بيان
 را تحمل كرده بود. ميرزا در نامـة  يو پر خطر روشن شدن كم وكيف آن، چنان سفر دشوار

ضياء بيك، در بارة اهميـت   خود به دوستش يوسف) 1338ذيحجه  23( 1299شهريور  15
سال گذشته براي دو سه كاغـذي كـه از طـرف فرقـة بلشـويك      «و هدف اين سفر نوشت: 

رسيده بود دلگرم شده، پياده از بيراهه با وجود همه نوع مخاطرات و با يك مشقت غيرقابل 
 را ملاقات كرده از عقايد و نيات و طـرز مسـاعدت و دوسـتي    تصور به لنكران رفتم تا آنان

  .)389 :1371 گيلك،( »همديگر مستحضر شويم
اش را به روابط با بلشويكمندي ، ميرزا خود نيز بارها به قلم خود، علاقهها اينگذشته از 

شعبان  30( 1299ارديبهشت  29اي، به تاريخ ها و چگونگي آن بيان كرده است. وي در نامه
خواست كه به انزلي برود و ضمن استقبال از بلشـويك  )7( اله مدني )، از ميرزا حبيب1338

ميرابوالقاسـمي،  ( به آنان تبريك بگويد -ارديبهشت در انزلي پياده شده بودند 28كه در  -ها
) خود بـه مـديواني   1338ذيقعده  15( 1299مرداد  10. همچنين، ميرزا درنامة )138 :1378

دنيا به ما كمك خواهند نمود. به اين جهت  تمام استظهار ما اين بود كه احرار «. . .نوشت: 
 :1366 فخرايـي، ( »ورود شمارا به ايران توجه غيبي فرض و با آغوش باز شما را پـذيرفتيم 

دو سال قبل، قشون سرخ سويت روسـيه را  «باز در نامة ديگري به روتشتين نوشت:   .)290
  .)481همان، ( »كه به ايران آمدند، با يك عالم شفقت و اميد پذيرفتم

مند به اصل همكاري بـا   كنند كه رهبري جنگل علاقهمدارك تأييد مي و هاتمام اين مثال
. تنهـا مسـأله،   كنـد  ها و قواي دولتي مبارزه يكمك آنان بتواند با انگليس ها بود تا بهبلشويك

  گرديد.  بايست بيشتر روشن مي بود كه مي» طرز مساعدت«درك بيشتر يكديگر و 
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  يگير نتيجه .9
گيري انقلاب روسيه بـاهم در ارتبـاط بودنـد. ايـن      از زمان اوج هابلشويكجنبش جنگل و 

صورت پنهاني و دوسويه از آن زمان وجود داشت، زمينه سـاز   سياسي كه به -روابط نظامي
ها به انزلي گرديد. اما از همـان آغـاز و    همكاري و اتحاد رسمي آنان پس از ورود بلشويك

ها به جنبش يك نگاه ابزاري بود. از اين رو، بلا فاصله پـس   اه بلشويكحتي پيش از آن، نگ
ئولوژيك ظاهر شدند. اين وضـع منجـر    همراه تضادهاي ايد هاي تاكتيكي به از اتحاد، تفاوت

) بـر ضـد جنـبش و نيـز     1338ذيقعـده   14= 1299مرداد  9به اختلافات و كودتاي سرخ (
را از حركـت و   ه زيان جنبش تمـام شـدند و آن  هاي بسياري گرديد كه در نهايت ب درگيري

  پويايي خود بازداشت.
با عنايت به چنين پيامدهاي زيانباري، اين پرسش مطرح شد كه چه شرايط و عواملي يا 

هايي سبب شدند كه رهبري جنبش به اين همكاري تن دهد؟ در رابطه با ايـن   چه ضرورت
كـه   -كه روابط پنهاني دو طرف يكي اين پرسش، چند عامل مؤثر مورد مطالعه قرار گرفتند.

را بـراي همكـاري بعـدي     زمينة مناسـبي  -ي روسيه برقرار شده بودبلشويكاز زمان انقلاب 
هـا،   فراهم كرده بود. اما، مؤثر ترين عامل در سوق دادن جنبش بـه همكـاري بـا بلشـويك    

هـا و قـواي    هاي منظم و نامنظمي بود كه با انگليسـي  وضعيت بحراني جنبش، پس از جنگ
هـاي تنكـابن،    هاي پيـاپي بـه كـوه    ها و عقب نشيني دولتي انجام داده بود. پس از اين جنگ

جنبش رهبران برجسته اي چون حاج احمد كسمايي و دكتر حشمت را با شمار زيـادي از  
مبارزان از دست داده بود. از اين رو، در آن شرايط بحراني به اين نتيجه رسيده بود كه ديگر 

هايي توان تحقق اهدافش را ندارد. از سوي ديگر، تشويق و ترغيب دلدادگان به انقلاب به تن
كـه جنـبش را بـه همكـاري بـا       -روسيه و نيز رشـد بلشويسـم در ايـران    1917بلشويكي 
  در مجموع سبب روي آوري جنبش به آنان گرديد. -نمود ها تشويق مي بلشويك

  
  ها نوشت پي

هـاي مشـخص بسـيار    بايد يادآور شد كه تنظيم دقيق اين روابط با تاريخاين نكته را نيز در اينجا . 1
تاريخي بسـياري وجـود دارد و يـا در    و ابهامات دشوار است، زيرا در منابع و مدارك اختلافات 

مواردي اصلاً تاريخي ذكر نشده است. با اين همه، در اينجا با تطبيق منابع و رويدادها با يكديگر، 
   تري ارائه گردد. خ هاي دقيقكوشيده شد تا تاري

دربارة تاريخ نامة لنكران كه منجر به سفر ميرزا به آنجا گرديد، در منابع اختلاف نظر وجود دارد.  .2
كند كه فاقد تاريخ اسـت. در ايـن   به عنوان مثال، فخرايي تنها از نامة كميتة انقلابي لنكران ياد مي
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تان ما حاضريم با نخستين دعوت به كمك«نوشتند: خطاب كرده و » رفيق محبوب«نامه، ميرزا را 
بـراي وي  » رو لور«و همراه با آن يك نشان و يك قبضه » بشتابيم تا سلطة انگلستان را محو كنيم

  ). 225-7 :1366  فرستادند (فخرايي،
 1920آوريـل   30اي از كميتة بلشويكي لنكران را آورده كه تـاريخ آن   اما محمدعلي گيلك نامه

هـا و شكسـت   خطاب به ميرزا نوشته شد. در اين نامه ضمن اعلام پيروزي هـاي بلشـويك   بوده و
 قواي دنيكين، به ميرزا پيشنهاد مساعدت و همكاري براي كوتاه كردن سلطة انگلستان دادند (گيلك،

). در واقع اين نامه همان است كه فخرايي بدون تاريخ آورده اسـت. امـا ازگـزارش    5-243 :1371
Dailami آيد كه ميرزا بيش از يك نامه از لنكران دريافت كرده بود. بنـابر ايـن گـزارش،     چنين برمي

) دريافت شد. امـا نامـة   1298(اواخر فروردين  1919نخستين نامة لنكران در روزهاي پاياني آوريل 
 1919 هاي ژوئيه) دريافت گرديد. شاكري نيز ميانه1298(1919دوم از انقلابيون لنكران، در تابستان 

گويد به احتمال زياد، پس از داند و مي) را زمان دريافت اين نامه مي1337= شوال 1298(اواخر تير 
  ).212-13 :1386 آن ميرزا با دو تن از همكارانش راهي لنكران شدند (شاكري،

قمري است، زيـرا ميـرزا خـود در     1337برابر با  1919با اين همه، سال درست، همان سال 
به دوستش يوسف ضياء بيك نوشت، مسافرت خود را به لنكران در همين سال بيـان   اي كه نامه
ها، سفر ميرزا به لنكران نيز بـه احتمـال زيـاد اواخـر تيـر يـا اوايـل مـرداد          كند. بنابر اين داده مي

  ) انجام شده بود.1337(ذيقعدة 1298
ها واهمه داشتند. به مثل، در بلشويك هايي از جامعه نيز بودند كه از ورود البته در اين ميان، گروه. 3

ها در انزلي، احمدخان اشتري (حاكم گيلان)، همراه با جمعي از بزرگان زمان پياده شدن بلشويك
(  رشت، به فومن رفته و به عنوان صيانت از اهالي، از ميرزا دعوت كردنـد كـه بـه رشـت بيايـد     

وجود داشت. رفتـه رفتـه بـا افـزايش      هايي كماكان در منطقه . چنين نگراني)272: 1371گيلك، 
يافت. اما در ها نيز افزايش مي ها در انزلي و بيشتر شدن افراد آنان در رشت، اين نگرانيبلشويك

بايست با در نظر گرفتن تمام جوانب و شرايط جنبش در اين ميان، اين رهبري جنگل بود كه مي
   گرفت.و كم و كيف آن تصميم ميها آينده، در مورد همكاري يا عدم همكاري با بلشويك

جنبش از آغاز تا تاسيس جمهوري شوروي، نـك : سـلطانيان،    ئولوژيك ايدهدر مورد روند تغيير . 4
، مجلـة  »سياسـي جنـبش جنگـل و پيامـدهاي آن     ئولـوژي  ايـده بررسـي رونـد تغييـر    «ابوطالب 
 .93-111، صص 1392، پائيز 2، ش5هاي علوم تلريخي، دانشگاه تهران، س پژوهش

با استناد  ،»نگاهي به روابط شوروي با نهضت جنگل«مصطفي شعاعيان، مؤلف كتاب  ،براي نمونه. 5
از نامـة ميـرزا بـه احسـان    ( ها را چه كسي دعوت كرد؟بلشويك«به اين عبارت از نامة ميرزا كه 

» مهاجمـه «انزلـي  هـارا بـه   واژة ميرزا كه ورود بلشويك  ، نيز با تكيه به اين)خان و خالو قربان اله
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گيـرد كـه وي بـا    ، چنين نتيجه مي)از نامة ميرزا به دوست خود، يوسف ضياء بيك( خوانده بود
   .)160 :1349 شعاعيان،( آمدن آنان به ايران مخالف بود

ها و پس از رويدادهاي ها پس از اوج گيري اختلافات جنگل و بلشويكاما بايد دانست كه اين نامه
ن اهاي نظـامي بـا آن نوشـته شـدند. در چن ـ     رخ بر ضد جنگل و درگيريتلخي چون كودتاي س

ها و همكاري با آنان است. هاي ميرزا حاكي از نوعي پشيماني از دعوت بلشويكشرايطي، نوشته
بازتاب نيز چنين  1338ذيقعدة  15گونه پشيماني، در نامة نخست ميرزا به مديواني، به تاريخ  اين

  يافته است:
ما آن بود كه احرار دنيا به ما كمك خواهند نمود. به اين جهت ورود شمارا بـه ايـران    تمام استظهار

توجه غيبي فرض و با آغوش باز شما را پذيرفتيم و نجات خود را از چنگال انگلـيس و مسـتبدين   
(فخرائـي،   الاسـف تصـورات مـان بـه عكـس نتيجـه داد       ايران به مساعدت شما تصور كرديم، مـع 

1366: 290( .  

در  ن نامه، گذشته از احساس پشيماني ميرزا، نشان دهندة نادرستي اين نظر اسـت كـه وي  اي
گويد ها و يا همكاري با آنان مخالف بوده است. زيرا ميرزا به صراحت ميبا آمدن بلشويك آغاز 

  و با آغوش باز آنان را پذيرفته است.» توجه غيبي فرض كرده«ها را  ورود بلشويك
و نظرات ميرزا و ديگـر منـابع را دربـارة تمايـل وي بـه همكـاري بـا         ها هطور كلي، نوشت به

ها را بايد به دو دستة زماني تقسيم و مورد بررسي قرار داد. دستة اول، مـداركي هسـتند   بلشويك
مندي ميرزا به ايـن   دال بر علاقه جملكي ها بوده وكه مربوط به آغاز همكاري جنبش با بلشويك

 ها وا دستة دوم، مداركي هستند كه در دورة پس از كودتاي سرخ بلشويكباشند. امهمكاري مي
نوشته شدند كه حاكي از نوعي پشيماني و تأسف ميرزا در همكاري بـا   آن پيامدهاي مصيبت بار

  ها است. بلشويك
كند كه ميرزا در همكاري با ارتش سرخ دچار ترديد بود،  به عنوان مثال، شاپور رواساني اشاره مي. 6

ما اميدوار بود كه از شرايط جديد براي مبارزه با قشون انگليس و دولت مركزي استفاده نمايد ( ا
خان ابتدا  ها به انزلي، كوچك نويسد كه با ورود بلشويك). پيتر آوري نيز مي160 :1368، رواساني

ن را پذيرفت و خان، سرانجام اتحاد با آنا اله در همكاري با آنان ترديد داشت. اما با ترغيب احسان
طي تلگرافي به لنين، براي استقرار جمهوري سوسياليستي در گيلان از وي تقاضاي كمك كرد ( 

ها به انزلي، او را ). اما يقيكيان در نشستي با ميرزا، پيش از ورود بلشويك411-13 :1363آوري، 
  ).24-5 :1363 ،طرفانه توصيه كرده بود، ولي ميرزا چنين نكرد (يقيكيان بر اتخاذ موضعي بي

اين شخص از اعضاي سابق اتحاد اسلام بود كه پس از بازگشت جنگليان از تنكـابن بـه فـومن،    . 7
  كرد. دوباره با جنبش همكاري مي
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